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در آثار ادبی معاصر، طبیعت به‌عنوان عنصری کنشــگر - خواه مثبت و خواه منفی - به شــمار می‌آید و همچون دیگر 
عناصر دارای نقشــی تأثیرگذار اســت. در ســال‌های اخیر برخی از نظریه‎پردازان حوزة ادبیات تطبیقی، ضرورت توجه 
به محیط زیســت را در آثار خود یادآور شــده‌اند و برای مطالعه در این زمینه، رویکردی تازه در حوزة نقد ادبی پدید 
آورده‌انــد. در ایــن رویکرد به ارتباط متقابل محیط زیســت و متن ادبی پرداخته ‌می‌شــود و چگونگی انعکاس محیط 
زیســت در اثر ادبی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. در پژوهش حاضر سه داستان از بیژن نجدی بر اساس رویکرد 
زیست‌محیطی بررســی شده ‌‌است. در این داستان‌ها طبیعت به‌صورت موجودی کنشمند تصویر شده است و »دیگری« 
فعالی به‌شمار‌ می‌آید و رابطه‌ای متقابل میان رفتار آدمیان و زیست‌بوم اطرافشان برقرار ‌است. نجدی طبیعت را همچون 
شخصیتی کنشمند در داستان‌های خویش به تصویر کشیده ‌است که گاهی در پیش‌برد روایت، نقشی عمده‌ بر عهده دارد 
و گاهی موجب آفرینش ادبی و پیدایی صور خیال در متن می‌شــود. البته در داســتان‌های نجدی جنبة آفرینش ادبی بر 

اساس رفتارهای طبیعت از بسامد بالایی برخوردار است.
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زندگـی در جوامع مـدرن موجب 
شـده اسـت تا میزان ارتباط افراد 
بـه حداقـل  زیسـت  بـا محیـط 
برسـد و گویـی محیـط زیسـت و اقلیمـی کـه افـراد در 
آن زندگـی میک‌نند به دسـت فراموشـی سـپرده شـده 
اسـت و جـای خـود را به محیط زیسـت مصنوعـی داده 
اسـت. بـا ظهـور دیدگاه‌هـای تـازه در حـوزة اندیشـه و 
روابـط انسـانی، توجـه بـه طبیعـت نسـبت بـه قـرون 
گذشـته بسـیار کم‎رنگ شـده اسـت و طبیعت همچون 
موجـودی تلقـی می‌شـود که بایـد پاسـخگوی نیاز‌های 
افزون‌خواهانـة آدمیـان باشـد و رابطـة میـان انسـان و 
مسـالمت‌جویانه  هم‌زیسـتی  رابطـة  یـک  از  طبیعـت 
بـه رابطـه‌ای اسـتثماری و رفتاری دشـمنانه بدل شـده 
‌اسـت و توجـه انسـان‌ها بیشـتر معطـوف بـه طبیعـت 

خودسـاخته و مصنوعـات بشـری اسـت.
بی‌توجهی به طبیعت در قرن حاضر تا جایی پیش رفت 
که طبیعت در معرض نابودی قرار گرفت و با آلودگی‌های 
فراوانـی روبه‌رو شد. »بحـران زیسـت‌محیطی همچنین 
حاصل عریانک‌ردگی جنگل‌ها و منابع طبیعی، انقراض 
بیرحمانة گونه‌های گیاهی و جانوری و انفجار جمعیت 
انسانی است که فراتر از قابلیت زمین برای حفظ و تأمین 

آنهاست« )آبرامز، 1387: 112(.
زیست‌محیطی  مشکلات  بیشتر  هرچه  آشکارشدن  با 

و تأثیر روزافزون آن بر زندگی انسان‌ها، عده‌ای تلاش 
کرده‌اند تا به طبیعت توجهی ویژه‌ کنند و با شیوه‌های 
گوناگون، نظر دیگران را به این موضوع جلب نمایند. کیی 
از راه‌های آشتی انسان‌ها با طبیعت، انعکاس طبیعت و 

مسائل مرتبط با آن در آثار ادبی است. 
در ادبیـات کهـن فارسـی توجـه بـه مظاهـر طبیعـی، 
بـه شـمار‌  فارسـی  از مهم‌تریـن عناصـر شـعر  کیـی 
می‌آیـد و بخش‎هـای آغازیـنِ بیشـتر قصایـد فارسـی 
بـه وصـف محیـط پیرامـون شـاعر اختصـاص یافتـه 
اسـت و در غـزل نیـز عناصـر طبیعی حضـوری پررنگ 
دارنـد. البتـه بایـد توجه داشـت کـه توجه بـه طبیعت 
در ادبیـات کلاسـکی و ادبیات مـدرن، تفاوتی بنیادین 
بـا کیدیگـر دارد. در ادبیـات گذشـتة ایـران، طبیعـت 
همچـون موجـودی ایسـتا و منفعـل در برابـر شـاعر 
قـرار دارد کـه بـه کار توصیـف می‌آیـد و گاهـی ایـن 
توصیـف برخاسـته از خیـال شـاعر اسـت، نـه توجه به 
عنصـر واقعـی در طبیعـت. در آثـار کهن ادب فارسـی، 
محیط زیسـت عنصری محسـوب می‌شـود که توصیف 
آن بـر زیبایـی اثر می‎افزاید و در راسـتای هدفی به کار 
گرفته می‎شـد که شـاعر یا نویسـنده در ذهن داشـت. 
در واقـع، مظاهر زیسـت‌محیطی نقشـی کنشـگرانه در 

آثـار ادبـی کهن نداشـتند. 
در ادبیات مدرن فارسی نگاه به طبیعت دچار تغییراتی 

مقدمه
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نقشی  امروزی،  نویسندة  و  و شاعر  است  اساسی شده 
و  می‌گیرد  نظر  در  خود  آثار  در  طبیعت  برای  فعال 
طبیعت به‌عنوان عنصری کنشگر - خواه مثبت و خواه 
منفی - به شمار می‌آید و همچون دیگر عناصر دارای 

نقشی تأثیرگذار در اثر ادبی است.
در سـال‌های اخیـر برخـی از نظریه‎پردازان حـوزة ادبیات 
تطبیقـی، ضرورت توجه به محیط زیسـت را در آثار خود 
یـادآور شـده‌اند و روکیـردی تازه در حـوزة نقد ادبی پدید 
آورده‌انـد. از میـان ایـن پژوهشـگران می‌تـوان از ویلیـام 
روکـرت1 نـام بـرد کـه در سـال 1978 اصطالح »نقـد 
زیسـت‌محیطی« را ابداع کرد )پارسـاپور، 1391: 8(. این 
روکیـرد در نقـد ادبی، به ارتباط متقابل محیط زیسـت و 
ادبیـات می‎پردازد و یکفیت انعکاس محیط زیسـت را در 

اثـر ادبـی مورد بررسـی و تحلیل قـرار می‎دهد. 
در پژوهش حاضر سه داستان از بیژن نجدی بر اساس 
روکیرد زیست‌محیطی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. 
این داستان‌ها طبیعت به‌صورت موجودی کنشمند  در 
می‌آید.  به شمار‌  فعالی  »دیگری«  و  است  تصویر شده 
طبیعت در این داستان‌ها به پیش‌برد روایت و ایجاد تخیل 
و صور خیال و همچنین عنصر شاعرانگی، کمکی شایان 
میک‌ند و همچون شخصیتی در کنار دیگر شخصیت‌های 

داستان به ایفای نقش می‌پردازد.
1. William Rveckert

از  یـک  زیسـت‌محیطی  نقـد 
نقـد  در  جدیـد  روکیردهـای 
تطبیقـی اسـت کـه در چنـد 

سـال اخیر مورد توجه پژوهشـگران قرار گرفته ‌اسـت و 
آثاری در این زمینه منتشـر شـده اسـت که در ادامه به 
معرفـی ‎آنهـا پرداخته می‎شـود: 1. »بررسـی بوم‌گرایانة 
باشـبیرو، اثـر محمـود دولت‎آبـادی« )حبیبی نسـامی، 
1393(؛ کـه این داسـتان را از منظـر چگونگی پردازش 
مـکان و تأثیـر محیـط در روند داسـتان، بررسـی کرده 
اسـت. 2. »نقـد بوم‎گـرا، روکیـردی نـو در نقـد ادبـی« 
)پارسـاپور، 1391(؛ کـه نویسـنده بـه بررسـی ماهیت 
ایـن گونـه از نقـد ادبـی پرداختـه و ابعـاد آن را معرفی 
کـرده اسـت. 3. »انتروپـی در طبیعـت و جامعـه در 
آن  در  کـه  1393(؛  )پارسـاپور،  گیله‌مـرد«  داسـتان 
بـه بررسـی نقش طبیعـت و چگونگـی انعـکاس آن در 
داسـتان گیله‌مرد از منظر روکیرد بوم‎گــرایانه پرداخته 
شـده اسـت. 4. »خوانـش بوم‎گرایانـه از داسـتان کوتاه 
درخـت گلابی نوشـتة گلـی ترقـی« )نیـازی، 1394(؛ 
کـه نقـش یـک درخـت در پیش‌بـرد رونـد داسـتان 
از منظـر بوم‎گرایانـه را بررسـی کـرده اسـت. 5. »نقـد 
بومگرایانـة دفتر شـعر از زبـان برگ سـرودۀ محمدرضا 
شـفیعی کدکنی« )بشیریان و شایان‌سرشـت، 1396(؛ 
کـه نویسـندگان بـه بررسـی مفهـوم طبیعـت در نـگاه 

پیشینة پژوهش
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زیسـت‌محیطی  نقـد  رهگـذر  از  کدکنـی  شـفیعی 
پرداختــه‌اند. 6. »مضامیـن زیسـت‌محیطی در اشـعار 
گیلکـی براسـاس روکیـرد نقـد بوم‌گـرا« )یکان‌پـور و 
فیضـی، 1396(؛ کـه نویسـندگان بـا تأیکد بـر اهمیت 
اشـعار  در  موجـود  زیسـت‌محیطی  مضامیـن  مـکان، 
بوم‌گرایانـة  »نقـد   .7 کرده‌انـد.  بررسـی  را  محلـی 
رمـان پریبـاد نوشـتة محمدعلـی علومـی«  )زارعک‌هن 
و حیـدری، 1397(؛ کـه ایـن رمـان را از نظـر میـزان 
توجـه نویسـنده بـه محیـط زیسـت و جایـگاه محیـط 
زیسـت در نظـر نویسـنده، مـورد بررسـی قـرار داده 
اسـت. 8. »نگاهـی بـه مجموعه داسـتان تـرس و لرز از 
نظـر نقـد زیسـت‌محیطی« )حاجی‌آقابابایـی، 1398(؛ 
کـه نویسـنده بـا نـگاه بـه یـک مجموعـه داسـتان از 
غلامحسـین سـاعدی سـعی کرده اسـت نقش محوری 
محیـط زیسـت )دریـا( را در زندگـی افـراد و حـوادث 
آنهـا روی می‌دهـد، مشـخص  بـرای  اتفاقاتـی کـه  و 
کنـد. 9. »نگاهـی بـه داسـتان عافیتـگاه از منظـر نقد 
زیسـت‌محیطی« )صالحـی، 1398(؛ کـه نویسـنده بـر 
آن بـوده اسـت تا نسـبت محیط زیسـت به‌عنـوان کی 
موجود کنشـمند را با احوالات روحی شـخصیت اصلی 
داسـتان مـورد بررسـی قـرار دهـد.10. »هویت‌هـای 
مکانی‌شـده: مطالعـۀ فیلـم درخـت گلابـی بـا روکیرد 
نقـد زیست‌محیطی«)سـاداتی و سـقازاده، 1398(؛ که 

نویسـندگان بـا نـگاه بـه فیلم اقتباسـی درخـت گلابی 
و داسـتان کوتـاه درخـت گلابـی سـعی کرده‌انـد تـا 
نسبت محیــط شــهری به محیــط طبیعی را بررسی 
کننــد. 11. »نقش زیسـت‌بوم در مفهوم‌سازی شهادت 
در اشـعار سـلمان هراتـی: پیونـد دیـدگاه شـناختی و 
نقـد بوم‌گـرا« )عباسـی و پورابراهیـم، 1398(؛ کـه در 
ایـن پژوهـش، نویسـندگان سـعی کرده‌اند تا بـا پیوند 
موضـوع  زیسـت‌محیطی  نقـد  و  مفهومـی  اسـتعارۀ 
مفهوم‌سـازی شـهادت را بـر اسـاس گزاره‌هـای موجود 
در طبیعـت تبییـن کنند. 12. »اخلاق زیسـت‌محیطی 
یـا انسـان‌محوری: بـوم نقـد تطبیقـی بـا نگاهـی بـه 
سـپهری و امرسـون« )میرزابابـازاده فومشـی، 1399(. 
کـه نویسـنده بـا روکیـرد تطبیقی بـه بررسـی اهمیت 
محیـط زیسـت و چگونگی بازتـاب آن در اثر دو شـاعر 
معـروف ایرانـی و امرکیایـی پرداختـه اسـت. بـا توجـه 
بـه بررسـی‌های صورت‌گرفتـه، پژوهشـی بـر اسـاس 
روکیـرد زیسـت‌محیطی در نقـد آثـار داسـتانی بیـژن 

نجـدی صـورت نگرفته اسـت. 

چگونگـی کنشـمندی طبیعت 
در داستان‌هـای »استخری پر 
از کابوس«، »روز اسـبریزی« و 

»می‌دانسـت که دارد می‌میرد« در این پژوهش مورد 

                  بیان مسئله
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بررسی قرار گرفته است. این داستان‌ها از دو مجموعة 
یوزپلنگانی که با من دویده‌اند و دوباره از همان خیابان‌ها 
نوشتۀ بیژن نجدی انتخاب شده‌اند. در این سه داستان، 
طبیعت نقشی تأثیرگذار در پیش‌برد عنصر روایت دارد و 
به‌عنوان شخصیتی در کنار دیگر شخصیت‌های داستان، 
دارای کنش است و علاوه بر آن نقشی مهم در ایجاد 

شاعرانگی در متن بر عهده دارد.
داستان »استخری پر از کابوس« دربارۀ زندگی فردی 
به نام مرتضی است که پس از بیست سال به شهر خود 
به دلیل  بازمی‌گردد. مرتضی می‌بیند که استخر قوها 
تخلیۀ گازوئیل و بنزین آلوده شده است و تلاش میک‌ند 
تا جان کیی از قوها را نجات دهد، اما به سبب ضربه‌ای 
مجرم  مرتضی  و  می‌میرد  قو  میک‌ند،  وارد  قو  به  که 

شناخته می‌شود. 
داستان »روز اسبریزی« دربارۀ زندگی کی اسب تیزتک 
است که روزی او را به گاری می‌بندند و برای بارکشی 
از او استفاده میک‌نند. مدت‌ها پس از بستن گاری به 
اسب، وقتی گاری را از او باز میک‌نند، اسب که دیگر 
به کشیدن گاری عادت کرده‌ و شیوة معمول خود را 
فراموش نموده ‌است، دیگر نمی‌تواند بدون گاری حرکت 
کند و به روش گذشته بازگردد. نویسنده برای هرچه 
باورپذیرتر شدن داستان، از راوی اول شخص استفاده 
کرده است و گاهی با ورود به‌هنگام به متن، توضیحاتی 

را برای خواننده بازگو میک‌ند.
داستان »می‌دانست که دارد می‌میرد« داستان زندگی 
مردی به نام »طاهر« است که در حال فرار از دست 
مأموران ژاندارمری خود را به جنگلی انبوه می‌رساند. در 
جنگل نیروهای ژاندارمری او را با تیر می‌زنند و طاهر 
به جنگل پناه می‌برد. در این داستان درختان، زمین 
و عناصر طبیعی چونان انسان سعی دارند تا به طاهر 
برای پنهان شدن از دست نیروهای امنیتی کمک کنند. 
مأموران به طرف طاهر تیراندازی میک‌نند و او را از پا 
درمی‌آورند، ولی نمی‌توانند جنازة او را پیدا کنند، زیرا 

جنگل جسد او را پنهان کرده‌ است و پس نمی‌دهد.
به  زیست‌محیطی  روکیرد  منظر  از  پژوهش  این  در 
به‌عنوان عنصری  ابعاد گوناگون نقش طبیعت  بررسی 
کنشمند در کنار دیگر عناصر و به‌عنوان »دیگری« در 

مواجهه با دیگر شخصیت‌های داستان می‌پردازیم.

روش  بـا  پـژوهـش  ایـن 
توصیفی-تحلیلی و براساس 
روکیرد نقد زیست‌محیطی 
ایـن  در  می‌گیـرد.  انجـام 

روش ابتدا مصادیق مورد نظر از متن گزینش می‌شود و 
سپس مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

روش پژوهش
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 )1320-1376( نجـدی  بیـژن 
موفق‌ترین  از  کیی  می‌توان  را 
نویسندگان جریان داستان‌نویسی 
مدرن ایران دانست که با وجود حضور کوتاه‌مدت در فضای 
ادبی ایران، تأثیری چشمگیر بر جریان داستان‌نویسی پس 
از خود گذاشت. او نویسنده‌ای ساختارشکن و تجربه‌گرا 
است. زبان داستان‌های نجدی آکنده از استعاره و تشبیه 
ایجاد شاعرانگی در  و موجب  است  و دیگر صور خیال 
داستان‌های وی شده است و تشخّص سبکی در نوشتار 
او پدید آورده ‌است؛ از این رو می‌توان نجدی را بنیان‌گذار 
داستان‌نویسی شاعرانه در ادبیات داستانی ایران به شمار 
آورد. نجدی علاوه بر خلق تصاویر به‌شدت انتزاعی و در 
به اصول  را  پایبندی خود  واقعیت،  و  رؤیا  آمیختن  هم 
– به‌خوبی  داستان‌نویسی مدرن - و گاهی پست‌مدرن 
نشان می‌دهد و ویژگی‌های این سبک از داستان‌نویسی 

در آثار وی به‌خوبی دیده ‌می‌شود.

نقد زیست‌محیطی یا بوم‎گرا کیی 
تطبیقی  ادبیات  شاخه‌های  از 
است که به مطالعات بینارشته‎ای 
روکیرد  این  دارد.   ‎ویژه توجهی 
زیست‌محیطی  مطالعات  و  ادبیات  پیوند  موجب  نوین 
شده است. در نقد زیست‌محیطی به بررسی رابطۀ انسان 

با محیط زیست و در عین حال یکفیت بازتاب مسائل 
زیست‌محیطی در ادبیات توجه می‎شود. 

بار  نخستین  را  بوم‎گرا  یا  زیست‌محیطی  نقد  اصطلاح 
ویلیام روکرت در سال 1978 ابداع کرد. در این گونه 
از نقد به بررسی آثاری پرداخته ‌می‌شود که دغدغه‎های 
جایگاه  و  نقش  یا  میک‌نند  مطرح  را  زیست‌محیطی 
ادبی برجسته می‌سازند. گلاتفلتی2  آثار  طبیعت را در 
عقیده دارد که »نقد بوم‎گرا مطالعۀ رابطۀ ادبیات و محیط 
فیزکیی است« )پارساپور، 1390: 15(. در تعریفی دیگر 
می‌توان گفت که بررسی تأثیرات محیط زیست و رابطۀ 
میان انسان و طبیعت در هر متن ادبی، حتی در متونی 
که در نگاه نخست فاقد جهان غیرانسانی هستند در این 
گونه از نقد جای می‎گیرد )حبیبی نسامی، 1393: 99(. 
آنچه در این روکیرد نقادانه مهم است، چگونگی بازتاب 
محیط زیست در متن ادبی و در عین حال رابطۀ میان 
انسان و طبیعت است. »نقد بوم‌گرا ]...[ تنها نقدی است 
که محیط مصنوعی و اجتماعی که انسان‌محور است، در 
مرکز توجه آن قرار نمی‌گیرد، بلکه تمرکز آن بر محیط 
زیست طبیعی است« )پارساپور، 1395: 64(. در این نوع 
نگاه گذشتگان دیگر طبیعت موجودی  بر خلاف  نقد، 
منفعل به شمار نمی‌آید، بلکه طبیعت و زیست‌بوم بشری 
همچون شخصیتی کنشمند در پیش‌برد داستان، کارکرد 

2. C. Glotfelty

دربارة 
بیژن نجدی

نگاهی به
 نقد زیست‌محیطی
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دارد. »در این نقد، به تأثیری که موقعیت بر شکل‌گیری 
اثر دارد، توجه می‌شود. همچنین  فرم و محتوای کی 
نحوۀ ارتباط و تأثیر متقابل سه محیط طبیعی، مصنوعی 

و اجتماعی در اثر بررسی می‌شود« )همان، 64(
در نقد بوم‌گرا طبیعت به مثابة »دیگری« مورد بررسی 
قرار می‌گیرد؛ دیگری‌ای که تا پیش از این کم ‌‌انگاشته 
روکیرد  این  در  نشده ‌است.  توجه  بدان  یا  است  شده 
میان‌رشته‌ای، طبیعت به منزلة امری که به کمک آن 
می‌توان به شناختی از خود رسید و نوع خوانش از خود 
را تغییر داد، مورد توجه است. تا پیش از نقد بوم‌گرا، 
انسان »من« برتر بود و طبیعت »دیگری« کم‌اهمیت به 
شمار می‌آمد، اما با حضور روکیرد بوم‌گرا، روند تغییر 
به‌عنوان »دیگری« کنشمند، مورد  میک‌ند و طبیعت 
توجه است و در شناخت بهتر حالات و روحیات »من« 
نقشی قابل توجه ایفا میک‌ند، تا جایی که گاهی طبیعت 
رفتار شخص  و  بر سرنوشت، حالات  مستقیم  تأثیری 
می‌گذارد. در نقد بوم‎گرا، محیط زیست به سه دسته 

تقسیم می‎شود )سلطانی، 1365: 4-6(:
الف. محیط زیست طبیعی، که دربرگیرندۀ تمام طبیعت 
در سطح کرۀ زمین است و بشر در پیدایی آن نقشی ندارد؛

که  است  مواردی  شامل  مصنوعی،  زیست  محیط  ب. 
ساختمان‌ها،  مانند  است؛  شده  ساخته  بشر  دست  به 

خیابان‌ها، جاده‎ها، سدها و... ؛

و  روابط  دربرگیرندۀ  که  اجتماعی،  زیست  محیط  ج. 
مناسبات انسان‌ها با کیدیگر است.

اجتماعی  محیط  گیلیپن  آلن  تقسیم‌بندی  در  البته 
آنچه  به  می‌شود  منحصر  طبیعت  و  ندارد  جایگاهی 
تصنعی است و آنچه زیست‌بوم طبیعی به شمار می‌آید 

)پارساپور، 1392: 92(.
آنچه در این تقسیم‎بندی باید در نظر داشت این است که 
اثرگذاری و اثرپذیری این سه زیست‎بوم به‌قدری زیاد است 
که تفکیک آنها از کیدیگر تا حد زیادی ممکن نیست؛ 
به‌عنوان نمونه، محیط زیست اجتماعی که دربرگیرندۀ 
مناسبات اجتماعی افراد است، از محیط زیست طبیعی 
جامعه،  کی  افراد  میان  روابط  برخی  و  می‎شود  متأثر 
برگرفته از ویژگی‎های محیط زیست طبیعی است که در 
آن‎ زندگی می‎کنند. در محیط زیست مصنوعی نیز دخالت 
محیط زیست اجتماعی و طبیعی به‌خوبی مشهود است 
و تأثیر این دو عامل را به‌خوبی می‎توان در ساخته‎های 

دست بشر مشاهده کرد )اسلام‎پور، 1385: 41(.
زیست‌بوم اجتماعی به سبب آن که از زیست‌بوم طبیعی 
تأثیر می‌پذیرد دارای اهمیت است. این تأثیر در دو حوزة 
زیست‌بوم  تأثیر  است.  بررسی  قابل  روحی  و  جسمانی 
اجتماعی در حوزة روانی به مراتب پررنگ‌تر و مهم‌تر است. 
در این حالت، تأثیر »آب و هوا بر فرهنگ، خلق‌وخو و رفتار 
و عادت‌های مردم هر اقلیم« مورد بررسی قرار می‌گیرد 
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)پارسـاپور، 1392: 115(. از این طـریق می‌تـوان میـزان 
تأثیرگذاری طبیعت بر ادبیات و هنر آن سرزمین را دریافت.

پژوهشگر  بوم‌گرا،  نقد  از منظر  ادبی  متون  بررسی  در 
از  برخی  که  است  پرسش‌هایی  به  پاسخ  ارائة  پی  در 

مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
الف. طبیعت و زیست‌بوم در روند داستان چه تأثیری 

دارد و چگونه بازتاب پیدا کرده ‌است؟
ب. جایگاه کنشگری طبیعت در متن چگونه است؟ آیا 

از کنشگران اصلی است یا فرعی؟
چگونه  طبیعت  با  داستان  شخصیت‌های  ارتباط  ج. 

است؟ آیا او را به عنوان کی »دیگری« می‌پذیرند؟
د. آیا طبیعت به‌عنوان »دیگری« توانسته ‌است به خوانشی 

تازه از خود منجر شود؟ ) مودودی، 0931: 81-21(
از مجموعه پاسخ‌هایی که به پرسش‎هایی از این قبیل 
داده می‌شود، می‎توان نقش و جایگاه طبیعت را در کی 
انواع  انسان و  ادبی به‌خوبی دریافت و روابط میان  اثر 

زیست‌بوم پیرامون وی را تبیین نمود.

داستان‌پردازان  از  نجدی  بیژن 
تا  کرده  که سعی  است  معاصر 
با ارائـة نگاهـی تازه به طبیعـت 
در داسـتان و کنشـمند کـردن 
آن، سـبکی تازه در داسـتان‌نویسـی ایـران پدید آورد. 

در پژوهش حاضر سه داستان کوتاه نجدی که در آنها 
طبیعت و زیست‌بوم نقش محوری دارد، مورد بررسی 
قرار گرفته است. این بررسی در دو بخش کنشمندی 
طبیعت و نقش‌آفرینی ادبی طبیعت بررسی شده است. 
نهایت،  در  و  شده  بررسی  مجزا  به‌صورت  داستان  هر 

نتیجه‌گیری به‌صورت کلی ارائه گردیده است.

در داستان »استخری پر از 
کابوس« محوریت داستان با 
است.  کشته‌شده  قوی  کی 
در  که  محیطی  و  قو  این 

اما  نیست،  کنش  دارای  ظاهر  در  میک‌ند  زندگی  آن 
بیشتر متوجه می‌شویم که عنصری کنشمند  با دقت 
است، زیرا موجب ایجاد درگیری برای شخصیت اصلی 
داستان می‌شود و در تقابل با وی قرار می‌گیرد. مرتضی 
را به‌علت کشتن کی قو به کلانتری می‌برند و بازجویی 
میک‌نند: »بعد از بیست سال، مرتضی در همان اولین 
روزی که دوباره وارد زادگاهش شد به جرم کشتن کی 
پا گرفته؛  از  را  بودند که قوی مرده‌ای  را دیده  )او  قو 
گردن بلند قو آویزان بود؛ نوک قو روی سفیدی برف 
خط می‌انداخت( بازداشت شد« )نجدی، 1393: 13(. 

نخستین نقش قو آن است که موجب بازداشت مرتضی 
می‌شود. او در نقش »دیگری« در برابر مرتضی ظاهر 

بحث و بررسی

کنشمندی طبیعت
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در  قو  این  می‌گردد.  مشکل‌آفرینی  موجب  و  می‌شود 
شمار  به  دیگری  نیز  شهر  مردم  و  کلانتری  با  تقابل 
می‌آید. ستوان کلانتری عقیده دارد که کشتن قو جرم 
است و این قو متعلق به همۀ مردم بوده است و مرتضی 
مجرم است: »بله دستگیر شده ... همین‌طور است که 
از همین امروز   ... می‌فرمایید. آن قو مال همۀ ما بود 
برای استخر، پلیس گشت می‌فرستیم ... مطمئن باشید 

... روز شما هم بخیر« )همان، 15(.
قو تبدیل به کی دیگری بااهمیت و کنش‌پذیر در مواجهه 
با همه می‌شود تا جایی که نیروی پلیس برای محافظت از 
او وارد می‌شود. این قو مرده است، اما جسد آن نیز کنشی 
قابل‌توجه دارد و بسیار بااهمیت است، البته این اهمیت 
تا زمان اعتراف مرتضی بیشتر دوام ندارد، زیرا با اعتراف 

مرتضی مشخص می‌شود که داستان چیزی دیگر است:
هستم!  شما  با  کشتیدش؟  چی  با  گفت:  ستوان 
... فکر میک‌نم  پارو  با  از پشت دود گفت:  مرتضی 
با پارو ... نمی‌دانم. ستوان گفت: یعنی چه نمی‌دانم؟ 
مرتضی گفت: آنجا پر از روغن بود ... پر از گازوئیل. 
برای آن که مرتضی بتواند قوها را از نزدکی ببیند، 
باید دور می‌زد. قایقی وارونه روی  را  نصف استخر 
برف بود. بین استخر و جاده، مردی به لاستکی کی 
و  می‌زد  لگد  کمرشکن‌ها،  این  از  بار،  بدون  تریلی 
گاهی توی دست‌هایش ها میک‌رد. کاپوت تریلی باز، 

دل و رودۀ جعبۀ بزرگ آچار روی برف ریخته بود. 
بطری شکسته‌ای )انگار شیشۀ روغن ترمز( تا گلو 
در آب فرورفته بود. از پیت‌های پلاستکیی که کنار 
نرده افتاده بود گازوئیل مثل استفراغ قاطی استخر 

می‌شد. آب چرب شده بود )همان، 18(.

اهالی روستا و مأموران کلانتری در ظاهر قو را موجودی 
ارزشمند به شمار می‌آوردند و به همین خاطر مرتضی 
اساس  بر  اما  میک‌نند،  دستگیر  قو  کشتن  به جرم  را 
توصیفاتی که راوی بیان میک‌ند، موضوع چیزی دیگر 
است. این قو تا زمان زنده ‌بودن به‌عنوان کی »دیگری« 
با اهمیت شناخته نمی‌شد، اما به محض کشته شدن 
تبدیل به موجودی ارزشمند می‌شود. در ادامۀ اعترافات 
کردن  دور  مرتضی  هدف  می‌شود  مشخص  مرتضی 
قو از چربی و گازوییل بوده است تا بتواند جان قو را 
نجات دهد، اما نتوانسته این کار را انجام دهد و موجب 

کشته‌شدن قو می‌شود.
زدم  داد  دادم  تکان  قو  به طرف  را  من دست‌هایم 
انگار هیچی  قوها  ولی  نیا جلو.  تورو خدا  نیا جلو، 
نمی‌شنفن یا فقط او قو بود که چیزی نمی‌شنفت. 
می‌رسیدم،  قو  به  داشتم   ]....[ نمی‌دید  منو  اصلا 
روغن و گازوئیل هم داشت به حیوان نزدکی می‌شد 
]...[ با یه پارو قو رو هل دادم بره کنار، هل دادم که 
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برگرده، جوری گردنش را روی آب خم کرده بود که 
... آدم سرش را روی یه آلبوم پایین  آدم، که آدم 
می‌آره ]...[ با کفچۀ پارو زدم بهش، دوباره زدم. یه 
ذره از اون آب‌های چرب و چیل دور شد ]...[ بعد 

گازوئیل رفت زیر شکم حیوان )همان، 19(.

به  ارزشمند  دیگری  مرتضی  برای  فقط  قو  واقع  در 
انجام  کاری  جانش  نجات  برای  باید  که  می‌آید  شمار 
دهد. همین امر موجب می‌شود تا تلاش کند گازوئیل 
استخر  در  »قو  نمی‌شود.  موفق  اما  کند،  دور  قو  از  را 
چلپ چلپ میک‌رد. ]...[ یهو بغلش کردم، کشیدمش 
توی قایق، حالا از بالش گرفته بودم یا از گردنش یادم 
نمیی‌اد. کشانده بودمش روی پام، اونقد دست و پا زده 
بود که لباسم خیس خیس شد. هنوز هم پالتوم بوی 

نفت می‌دهد« )همان، 19(
پس از توضیحات مرتضی، ستوان درمیی‌ابد که مرتضی 
تنها کسی است که قو را به چشم دیگری دیده و زندگی 
قو برای او اهمیت داشته است. از این رو درمیی‌ابد او مجرم 
نیست، بلکه دیگرانی که به این محیط زیست بی‌توجهی 

کرده‌اند مجرم به شمار می‌آیند و مرتضی آزاد می‌شود. 
نجدی در این داستان به‌خوبی نشان می‌دهد که محیط 
زیست برای افراد زیادی ارزش ندارد یا به آن توجه ویژه 
نمیک‌نند، اما وقتی زیست‌بوم به خطر می‌افتد، عده‌ای 
نابودی  و  آلوده ساختن  در  را  گناه خود  که  این  برای 

زیست‌بوم پنهان کنند، سعی میک‌نند با گناهک‌ار دانستن 
دیگران از خود سلب مسئولیت کنند و خود را در ظاهر 
حامی محیط زیست نشان دهند و شخصیتی کاذب برای 
خود بیافرینند، در حالی که افرادی همچون مرتضی بی 
هیچ ادعایی برای نجات محیط زیست تلاش میک‌نند. 

داستان »روز اسبریزی« از داستان‌هایی است که طبیعت 
حضوری قابل توجه در آن دارد. در این داستان شخصیت 
محوری کی اسب است که گاهی داستان از نگاه او روایت 
می‌شود و گاهی راوی داستان او را روایت میک‌ند. این 
اسب در آغاز داستان به‌عنوان کی دیگری مورد تحسین 
است:  قائل  برایش  زیادی  اهمیت  او،  صاحب  و  است 
»روزی که توانستم از دیوارک کاج‌های پاکوتاه، جست 
بزنم ]...[ دو ساله بودم. قالان‌خان کی زین یراق‌دوزی و 
کی پوستین بلند پر از منجوق جایزه گرفت و به پاکار 
گفت که در اصطبل، خاک‌اره بریزد، تا اگر گاهی بخواهم 
برندارد«  خراش  شانه‌هایم  و  پهلو  پوست  بزنم،  غلت 

)همان، 21(.
این اسب تا زمانی که گوش به فرمان صاحبش است و 
برای او جایزه می‌برد، به‌عنوان دیگری تحسین‌شده است 
که صاحبش نیز توجهی خاص به او دارد، اما در دو نوبت 
او توجهی نکند.  تا قالان‌خان دیگر به  موجب می‌شود 
نخست، هنگامی که آسیه - دختر قالان‌خان - سوار او 
می‌شود و شهر را به هم‌ می‌ریزد: »آسیه سطل را وارونه 
کرد. روی آن ایستاد و مثل کی مشت ابر سوار اسب شد. 
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گرمایش را به تن اسب مالید. گردن اسب را بغل کرد. 
موهایش را روی آروارۀ اسب ریخت. همین که گفت هی، 

اسب و آسیه دهکده را بهم ریختند« )همان، 22(.
روز بعد که قالان‌خان برای سواری سراغ اسب می‌رود، 
اسب با او همراهی نمیک‌ند و قالان‌خان را به گوشه‌ای 
قالان‌خان  زیاد  خشم  موجب  کار  این  میک‌ند.  پرت 
مانع  آسیه  اما  بکشد،  را  اسب  می‌خواهد  و  می‌شود 
می‌شود و رضایت می‌دهد که او اسب گاری شود. از این 
پس اسب به‌عنوان کی دیگری فرودست و بی‌اهمیت 
شناخته می‌شود که رنجک‌شیدن او برای »من« اهمیتی 
ندارد و صرفاً کاری که باید بکند مهم است: »قالان‌خان 
گفت: می‌بندمش به گاری ]...[ اونو ببندین به گاری. من 
نمی‌دانستم گاری چیست. صبح روز بعد پاکار طنابی را 

دورگردنم انداخت و مرا بیرون کشید« )همان، 24(.
از این پس توصیفات کاملًا گویای بی‌اهمیت ‌شدن اسب 
است. البته اسب همچنان شخصیت محوری است، اما 
رفته‌رفته به فراموشی سپرده ‌شدن اسب به‌خوبی نمایان 
می‌شود و تنها کسی که اسب را همچنان کی دیگری 
بااهمیت می‌بیند، آسیه است که دورادور مراقب اسب 
است و به او مهربانی میک‌ند: »تسمه‌ای لای دندان‌هایم 
بود. دهانم طعم چرم می‌داد« )همان، 25(؛ »نگاهش 
صدای  چشم‌هایش  از  و  بود  دست‌هایش  سم  روی 
)همان،  می‌رسید«  گوش  به  یخ  قندیل‌های  شکستن 
25(؛ »پاکار از گاری پایین آمد. روی صورت اسب شلاق 

کشید« )همان، 26(؛ »خط نازک خون روی کپل اسب 
می‌زد«  خاکستری  به  تنش  سفیدی  بود.  بسته  پینه 

)همان، 26(.
اسب از شرایط ناراحت است، اما آرام‌آرام به گاری عادت 
میک‌ند تا جایی که حتی دیگر نمی‌تواند بدون گاری راه 
برود و دویدن و یورتمه رفتن بدون گاری را فراموش 
میک‌ند. او درک میک‌ند که دیگر اسب باارزشی نیست 

و نمی‌تواند به زندگی پیشین خود بازگردد. 
پاکار گاری را کنار کشید و اسب ناگهان کی خالی 
بزرگ را پشت خودش احساس کرد. ]...[ پاهای اسب 
از دو طرف باز شد. شانه‌هایم پایین آمد و با صورت 
روی زمین افتادم. ]...[ حالا دست‌های تاشدۀ اسب 
به زمین چسبیده بود و تمام گردنم و نیم‌رخ اسب 
روی برف بود ]...[ من دیگر نمی‌توانستم بدون گاری 

راه بروم )همان، 27-28(.

در این داستان، اسب در مواجهه با دو شخص دیگری 
به شمار می‌آید. ابتدا برای قالان‌خان تا پیش از حادثۀ 
زمین زدن او، دیگری ارزشمندی است که صاحبش به 
او توجه دارد و سعی میک‌ند شرایط محیطی مناسبی 
برایش فراهم کند، اما پس از حادثه، دیگری بی‌ارزشی 
چندان  صاحبش  برای  او  زندگی  شرایط  که  می‌شود 
بکشد،  را  همین قدر که گاری  ندارد و صرفاً  اهمیتی 
کافی است و به همان میزان باید به او رسیدگی شود. از 
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این منظر محیط زیست و عناصر موجود در آن تا زمانی 
برای عده‌ای ارزشمند است که منافع ایشان را تأمین 
نماید و هر زمانی که سودی برای ایشان نداشته باشد، 
تبدیل به موجودی بی‌ارزش می‌شود که می‌توان آن را 

نادیده انگاشت یا نابود کرد.
اسب در مواجهه با آسیه دیگری بااهمیت است. آسیه 
تا آخرین بخش‌های داستان که حضور دارد، به اسب 
توجه میک‌ند. اسب نیز این احساس اهمیت را درمیی‌ابد 
و هنگامی که از فشار گاری و زندگی نامناسب ناراحت 
است، به یاد آسیه و قندی می‌افتد که آسیه به او می‌داد: 
نزدکی  لبم  به  را  قند  حبه  کی  آسیه  انگشتان  »اگر 
میک‌رد، صورتم را به کف دستش تیکه می‌دادم« )همان، 
آن  نام‌گذاری  در  داستان  این  دربارۀ  دیگر  نکتۀ   .)26
است. نام داستان »روز اسبریزی« است که این حس را 
به خواننده القا میک‌ند که با اسبی روبه‌رو خواهد شد که 
دیگر اسب نیست و دچار بیگانگی با موجودیت اولیه خود 
شده است و همچون ابزاری در دست دیگران به شمار 
می‌آید. نوع رفتار انسان‌ها با محیط زیست و موجودات 
آن، تداعی‌گر رفتاری استثماری و سودجویانه است که 

نتیجه‌ای جر نابودی زیست‌بوم در پی نخواهد داشت.
در داسـتان »می‌دانسـت که دارد مـی‌میـرد« طبیعت 
حضوری قابل‌توجه دارد و به‌عنوان کیی از شخصیت‌های 
داستان به شمار می‌آید. مرتضی شخصیت اصلی داستان، 

از  فرار  برای  و  است  ژاندارمری  نیروهای  تعقیب  تحت 
دست آنها به جنگل پناه می‌برد و جنگل چون پناهگاهی 
امن، پذیرای اوست. هنگامی که مرتضی تیر می‌خورد، 
کمی  را  خود  زیتون  درخت  بر  تیکه  با  میک‌ند  سعی 
را  مرتضی  نگهداری  توانایی  زیتون  درخت  اما  بازیابد، 
ندارد: »مرتضی خودش را با آرنج‌ها و سینه‌اش بر زمین 
میک‌شید. پیش از آن که مرتضی بتواند روی پای سالمش 
بایستد. پشتش را به درخت زیتون بدهد. درخت زیتون 

افتاد و مرتضی در هوا رها شد« )همان، 189(.
در این داستان، عناصر زیست‌محیطی به‌صورت نمادین 
به کمک مرتضی می‌آیند و سعی میک‌نند به او کمک 
کنند تا از دست مأموران فرار کند: »تابستان کتف‌های 
مرتضی را گرفت تا او بتواند بنشیند. پاییز آن‌قدر خودش 
را به پاهای مرتضی مالید تا توانست خون زانوی او را بند 

بیاورد« )همان، 190-191(.
در این داستان طبیعت کنشی حداکثری بر عهده دارد و 
در نقش حامی مرتضی ظاهر می‌شود. با توجه به روابط 
بینامتنی که در داستان‌های نجدی به فراوانی دیده می‌شود، 
شخصیت مرتضی را در این داستان می‌توان همان مرتضای 
داستان »استخری پر از کابوس« دانست. در آن داستان، 
داسـتان،  این  در  و  میک‌نـد  از طبیعت حمایت  مرتضی 
طبیعت نمی‌گذارد تا جنازۀ مرتضی به دست ژاندارم‌ها بیفتد. 
نویسنده به گونه‌ای نمادین و با بهره‌گیری از موازی‌سازی در 
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پی بیان روابط متقابل انسان و طبیعت است:
بیرون از مرتضی، جنگل نفس نمیک‌شید و برگ‌هایش 
را به طرف شاخه‌هایی می‌فرستاد که دور تا دور ساق 
و  تا غروب همان روز سروان  بود.  زانو بسته شده  و 
نعش.  کی  در جست‌وجوی  گیاه  به  گیاه  ژاندارم‌ها، 
به  سنگ  و  مرتضی  کردن  پیدا  برای  علف  به  علف 
سنگ جنگل را جست‌وجو کردند و بارها از کنار شاخۀ 
زیتون و دانه‌های سبز زیتون گذشتند )همان، 191(.

جنگل جنازۀ مرتضی را در خود فرو برده بود تا ژاندارم‌ها 
از مرتضی پیدا کنند. در  اثری  نتوانند هیچ‌گونه رد و 
است  نقش حامی ظاهر شده  در  داستان، جنگل  این 
قدرت‌نمایی  ژاندارم‌ها  برابر  در  که  است  و کنشمندی 
رایج،  تصور  برخلاف  که  می‌دهد  نشان  و  میک‌ند 
»دیگری« غالب اوست و می‌تواند به دوستان خود کمک 

کند و از ایشان حمایت نماید:
لای  پاهایش  بود.  برگ‌ها  بین  مرتضی  دست‌های 
ریشۀ درختان در زمین فرورفته. گونه‌های صورتش 
برگ شده بود. پوستش چسبیده بود به چوب خیس 
خون  می‌شد.  دور  پاییز  مشت  توی  و چشم‌هایش 
روی زمین دیده می‌شد و سروان توی بی‌سیم داد 
می‌زد: تیمسار ما زدیمش ... اما ... بله قربان ... نعش؟ 

نه هیچی اینجا نیست )همان، 191-192(.

کیی از موضوعاتی که به‌خوبی 
قابل  نجدی  بیژن  آثار  در 
بررسی است، موضوع حضور 
طبیعت در نقش‌ آفریننده‌ای 

و  استعاره‌ها  تشبیهات،  سر  کی  معمولاً  است.  ادبی 
تشخیص‌های موجود در داستان‌های نجدی، به طبیعت 
»تشخیص«  آراةی  میان،  این  در  البته  می‌شود.  ختم 
جایگاهی قابل‌توجه در آثار او دارد و همین امر، کنشمند 

بودن طبیعت را بیش از پیش مشخص میک‌ند. 
در داستان »استخری پر از کابوس« با توجه به ماهیت 
نقش  طبیعی،  موجودات  از  کیی  اینکه  و  داستان 
حضور  شاهد  دارد،  عهده  بر  داستان  در  را  »دیگری« 
طبیعت به‌صورت جان‌بخشی نیستیم، زیرا موضوع این 
داستان دربارۀ مرگ کی قو است و نویسنده به‌خوبی 
را در داستان کاسته است  نقش دیگر عناصر طبیعی 
کاسته  »دیگری«  کی  به‌عنوان  قو  مرگ  اهمیت  از  تا 
نشود. در این داستان با تقابلی که میان مرتضی و دیگر 
مردمان پدید آورده است، نویسنده هجوی لطیف دربارة 
کسانی به کار می‌برد که در اصل نسبت به طبیعت بی 
اعتنا هستند و با آن دشمنی میک‌نند، ولی در ظاهر 

خود را مدافع محیط زیست نشان می‌دهند.
داستان »روز اسبریزی« از زبان دو راوی اول شخص و 
راوی سوم شخص روایت می‌شود. آن هنگام که روایت 

نقش‌آفرینی
 ادبی طبیعت
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از زبان اول شخص است، شاهد سخن گفتن خود اسب 
به  نوعی جان‌بخشی  اسب خود  هستیم. سخن گفتن 
شمار می‌رود. اسب شخصیت محوری این داستان است 
حضوری  داستان،  این  جای‌جای  در  تا  است  لازم  و 
داستان،  از  بخش‌هایی  در  البته  باشد.  داشته  پررنگ 
خصوصاً هنگامی که اسب را به گاری می‌بندند، برای 
از  میک‌شد  اسب  که  سختی  و  رنج  بهتر  دادن  نشان 
جان‌بخشی به محیط اطراف استفاده کرده است؛ مثلًا 
و  درد  و  اسب  ناگوار  شرایط  دادن  نشان  برای  راوی 
رنجی که متحمل می‌شود از عنصر طبیعی سرما کمک 
می‌گیرد تا مخاطب بهتر وضعیت اسب را درک کند: 
»سرما از چاک بارکی زخم می‌رفت زیر پوست اسب و 

همانجا می‌ماند« )نجدی، 1393: 25(.
راوی برای آن که احساسات اسب را از بیرون ماندن در 
تارکیی نشان دهد، شب را چون اسب‌هایی سیاه توصیف 
میک‌ند که ترسی از تارکیی ندارند و آزادانه تارکیی را 
در  که  است  تصور شده  شانه‌ای  می‌بلعند. شب چون 
حال کشیده ‌شدن روی بدن اسب است و شاید بتوان 
گفت این توصیف نشان می‌دهد که اسب از بودن در 
این حالت تا چه حد ناراحت است: »گله‌ای از اسب‌های 
سیاه، تارکیی را هل می‌دادند و لای درخت‌ها می‌دویدند. 
دندان‌هایشان را می‌دیدم که تارکیی را گاز می‌زد. شب 

پرزهای سیاهش را به من می‌مالید« )همان، 26(.

حضور  می‌میـرد«  دارد  که  »می‌دانسـت  داسـتان  در 
طبیعت در نقش ادبی بسیار پررنگ است. طبیعت در 
این داستان در نقش کی حامی بزرگ ظاهر شده است. 
و  بگیرد  از گذشته جان  تا بیش  این رو لازم است  از 
پناه  او  به  از کسی که  بهترین شکل ممکن  به  بتواند 
برده است، محافظت کند. در این داستان تمامی عناصر 
گیاهان،  گل‌ها،  هوا،  زمین،  جمله  از  موجود  طبیعی 
درختان و حتی فصل‌های سال چون انسان یا موجودی 
جان‌دار به تصویر کشیده‌اند تا مخاطب بهتر بتواند نقش 
مهم آنها را در یاری‌رسانی به خود درک کند. راوی به 
گونه‌ای هنرمندانه، خستگی مرتضی را خستگی جنگل 
به شمار می‌آورد و میان آن دو، هم‌ذات‌پنداری میک‌ند: 
»آن طرف رودخانه جنگل آن‌قدر خسته بود که مرتضی 

دیگر نمی‌توانست بدود« )نجدی، 1394: 188(.
درد ناشی از تیر خوردن به درد برنج‌هایی تشبیه شده 
موفق  اما  دارند،  را  زمین  دل  از  خروج  قصد  که  است 
نمی‌شوند. مرتضی هم چون قصد رهایی داشت، رهایی 
از دست ژاندارم‌ها به برنج‌هایی می‌مانست که قصد رهایی 
دارند، اما موفق نمی‌شوند: »استخوان زانوی چپ مرتضی 
تکه‌تکه شد. کمی دورتر، دانه‌های برنج درد میک‌شیدند 
و نمی‌توانستند خاک را پاره کنند و خودشان را از زمین 

بیرون بکشند. مرتضی افتاد« )همان، 189(.
در این داستان، کنشمندی طبیعت به اوج می‌رسد و 
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موجب افزایش ادبیّت متن می‌شود. هر کدام از عناصر 
طبیعی سعی دارند به مرتضی در بهبودی یا گریختن از 
دست ژاندارم‌ها یاری برسانند: »صف درازی از گل‌های 
آفتاب‌گردان از کنارش می‌گذشتند و هر کدام روی او 
دو رکعت نماز می‌خواندند« )همان، 189(؛ »انگار ریشۀ 
گیاهان پاهایش را گرفته بودند و او را در گودالی پایین 
می‌بردند« )همان، 190(؛ »زمستان را بغل کرد. صدایی 
که از رودخانه به گوش می‌رسید، زیر بغل مرتضی را 
گرفت و او توانست بایستد« )همان، 191(؛ »بیرون از 
مرتضی جنگل نفس نمیک‌شید و برگ‌هایش را به طرف 

شاخه‌هایش می‌فرستاد« )همان، 191(. 

و  طبیعت  به  دیگرگون  نگاه 
در  زیست‌بوم  دانستن  مؤثر 
زنـدگی انسـان‌ها از موضوعاتی 
است که در سالیان اخیر جایگاهی ویژه‌ در داستان‌نویسی 
با سبک  این میان، بیژن نجدی  پیدا کرده است و در 
مدرن خویش در داستان‌نویسی، در بعضی از داستان‌های 
را  طبیعت  نجدی  دارد.  طبیعت  به  ویژه  نگاهی  خود 
خویش  داستان‌های  در  کنشمند  شخصیتی  همچون 
رفتار  میان  متقابل  رابطه‌ای  و  است  کشیده  تصویر  به 
در  است.  برقرار ساخته  اطرافشان  زیست‌بوم  و  آدمیان 

روایت  پیش‌برد  در  طبیعت  گاهی  نجدی  داستان‌های 
نقشی عمده بر عهده دارد و گاهی موجب آفرینش ادبی و 
پیدایی صور خیال در متن می‌شود. البته در داستان‌های 
برخوردار  بالایی  بسامد  از  ادبی  آفرینش  جنبة  نجدی 
روابط  نجدی،  داستان‌های  ویژگی‌های  از  کیی  است. 
اپیزودکی داستان‌های وی است  نیز شیوة  بینامتنی و 
و از این رو، رفتارهای طبیعت در این داستان‌ها بسیار 
هماهنگ با رفتار دیگر شخصیت‌های داستان است. اگر 
در داستانی شخصیت داستان با طبیعت رفتاری دوستانه 
و مسالمت‌آمیز داشته‌ باشد، در داستانی دیگر طبیعت نیز 
با آن شخصیت رفتاری دوستانه دارد و این امر نشانگر 
آن است که از نظر نجدی، روابطی متقابل میان عناصر 
موجود در زیست بوم برقرار است و طبیعت نیز همچون 

انسان‌ها دارای کنشمندی و اثرگذاری است.   نتیجه
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